
  

  

  

  در حقوق ايران كاربردهاي مهايات آثارمباني و 
  فرسنگي مريم اشرف زاده

  چكيده

 آشكار حالت يمعنا به ، ئتيه.  است افتهي اشتقاق ، ئتيه واژه از ،) ميم ضم به(  اتيمها
 اندازه به و نوبت به را يكار ،يمعن به اتيمها ، يلغو نظر از.  است يزيچ يبرا آمده فراهم
 از يبرخ در.  اند نموده فيتعر ، وضع دو اي و ئتيه دو يبرابر به و دادن انجام سهم

 يسازدار و موافقت و يآمادگ آن بر كه يكار يمعنا به ، اتيمها ، يفارس يها فرهنگ
 وموافقت توافق يمعن به لغت در آن وبدون همزه با  اهيمها اي اتيمها. است آمده ، كنند
 الامر اهيوالمها".كردند واجتماع توافق يعني كذا يعل تهائووا شده گفته چنانكه است

 استفاده ، يگروه . ندينما يآمادگ و وسازش موافقت آن بر كه يكار يعني "هيعل المتهائو
 را شيخو حق از يبردار بهره ، مالك هر رايز اند؛ دانسته حيصح زين را»  اتيمها«  واژه از
 ، نيچن هم.  دهد يم انتقال هبه عقد لهيوس به معلوم يزمان مدت يبرا گريد كيشر به

 يكاربردها آثار و يمباندر اين مقاله قصد داريم . اند كرده ادي»  مناوبه«  عنوان از ، يبرخ
 .را مورد بررسي دقيق و عمقي قرار دهيم رانيا حقوق در اتيمها
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  كليات: بخش اول

گردد كه هر كدام حكم تقسيم مال مشاع به اعتبار موضوع آن به اقسامي  تقسيم مي 
معروف بين فقها اين است كه ديون و  ):قرض(تقسيم دين ومطالبات  1.خاص خود را دارند

  شود، ورثه مثل اينكه مطالبات متوفى كه به ورثه منتقل مى  مطالبات قابل تقسيم نيست؛
 دليل بطلان تقسيم ديون اين است كه ممكن است. بخواهند آن را بين خود تقسيم نمايند

بخشى از اين ديون وصول نشود و پس از تقسيم معمولا هر كسى سهم خود را مال خود 
از ديگر اصطلاحات . بايد توجه داشت كه مناوبه ، تنها ناظر به مهايات زماني است  .داند مى

در برخي كتب آمده است كه در مهايات ، هر شريك ، به همان  .است » تهايؤ«، واژه 
« گروهي ، استفاده از واژه  2.ره مند مي شود كه شريك ديگرشهيئت و شكلي از عين به

را نيز صحيح دانسته اند؛ زيرا هر مالك ، بهره برداري از حق خويش را به شريك » مهابات 
برخلاف نظر بعضي ،  3.ديگر براي مدت زماني معلوم به وسيله عقد هبه انتقال مي دهد

واژه افراز در  4.غير منقول امكان پذير استمهايات در اموال منقول نيز به مانند اموال 
اصطلاح حقوق ثبت بيشتر ناظر به تقسيم املاك است ، اما در فقه ويژگي خاصي ندارد و 

قسمت منافع مال :در تعريف ديگر اينطور آمده .به هر تقسيم مال مشترك گفته مي شود
كه مشترك  بين دو مشترك است به حسب اجزا مانند تقسيم منافع يك خانه دو طبقه ايي  

نفر باشد  بدين ترتيب كه يكي از دو شريك از طبقه بالا وديگري از طبقه پايين استفاده 

                                                             
  .324ق،ص1418،قم2،جلد2طاهري،حبيب االله،حقوق مدني،دفتر نشر انتشارات اسلامي،چاپ - 1
 .  4773،ص6ق،ج 1418زحيلي ، وهبه الفقه الاسلامي وادلته،دارالفكر المعاصر،چاپ دوم،دمشق، -6
 .406،ص7مختصر الجليل ،همان،جرعيني ، مواهب الجليل في شرح  -7
، فقه و حقوق تطبيقي ، انتشارات سمت ، تهران ، ) افراز زماني و مكاني سرقفلي ( قربانوند ، محمد باقر ،مهايات  -3

1387. 
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نمايد يا به حسب زمان مثل اينكه توافق كنند كه منافع خانه مشترك يك سال متعلق به يك 

  1شريك ويك سال از آن ديگري باشد

منافع به اجزاي شئ و زمان در اشتراك قسمت "و مهايات  يعني : در جامع المسائل آمده
حكم قسمت اعيان را ندارد در لزوم،بلكه در صحت قسمت،بلي مادام كه تراضي "در اعيان

دارند ،تصرفات موافقه تراضي ،جايز است وجواز رجوع براي هر كدام ثابت است وفرقي 
اختصاص به را  157قانون مدني ماده  2.بين مورد امكان قسمت واجبار بر آن وغير نيست

هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند وحق تقدم : مهايات داده وگفته
يكي بر ديگري محرز نباشد وهر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند وآب كافي براي هر 
دو نباشد بايد براي تقدم وتاخر در آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر 

در اين جا مساله افراز آب مطرح مي باشد كه عرفا .حصه تقسيم كننددو باشد به نسبت 
به علاوه مساله زودتر بردن آب مطرح است  .منفعت انهار و چشمه ها مورد نظر مي باشد 

 ،در برخي از نظام هاي حقوقي .كه كدام يك از شركا بايد زودتر اين كار را انجام دهند
از  849ش منصوص شده است،در شرح ماده مهايات به صورت قانون در آمده ومقررات

درخواست تقسيم مهاياتي مال  قانون مدني مصر آورده شده كه شركا مي توانند به اتفاق،
مشترك را از دادگاه بخواهند وحتي جايز است كه اين درخواست از سوي يكي از شركا 

ن كار را انجام صورت بگيرد وقاضي دادگاه مي تواند با ارجاع امر به كارشناس يا خبره اي

                                                             
                                                                               برگرفته از سايت- 1

islami”[online].wikifegh.available:www.wikifegh.ir[91/3/5]    jaberi arablo,m,”farhang 

feghe estelahat       
 .164،ص3ه ق،جلد2،1426بهجت،محمد تقي،جامع المسائل ،فقه استدلالي،دفتر معظم له،چاپ  -2
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دهد وسپس توضيح داده است كه تقسيم مهايات چه به صورت مكاني و چه به صورت 
  1.زماني ،تابع احكام عقد اجاره است

  اركان مهاياتبررسي و شناخت : بخش دوم

اغلب نويسندگان ، ماهيت حقوقي مهايات را در قالب يكي از عقود معين و يا نامعين ، 
براي درستي هر عمل حقوقي ، وجود شرايط اساسي صحت  .قابل توجيه دانسته اند 

؛ » متهايئين« براي مثال ، طرفين تقسيم ، يا . معاملات ، الزامي است ؛ مهايات نيز چنين است 
مهايات ، تقسيم منافع مال مشاع . بايد قاصد بوده و اهليت لازم را براي معامله دارا باشند 

گرچه بعضي به اشتباه ، مهايات را در . ه منفعت است است ؛ بنابراين ، مورد مهايات هموار
مالي « و يا . منفعت وضعيتي است كه در عين مال نهفته است .2.اعيان نيز ممكن دانسته اند

است كه از مال ديگر تولد مي يابد و خود استقلال ندارد ، بلكه وابسته به مالي ديگر 
و پيدايي لحظات جديد مترتب  به اين ترتيب منفعت ، تدريجي الحصول است 3.»است

گاه اجزاء و : به طور كلي ، منافع به دو شكل قابل تحقق هستند . برنابودي آنات قبل است 
آنات آن تجمع يافته و به صورت عين در مي آيند ، مثل ميوه درخت ، و گاه به دست 

فعت به طور يعني آنات من. آمدن هر جزئي از منفعت ، منوط به از بين رفتن جزء قبلي است 
مهايات ، تنها در اموالي امكان پذير است كه با  4.تدريجي حاصل و معدوم مي گردند 

المجله نيز بر اين مطلب صراحت دارد كه  1175ماده  5انتفاع از آن ها عين آن باقي بماند،

                                                             
 .120ص.1386اشرفي ،احمد،مالكيت زماني،تهران ،كتابخانه گنج دانش،- 1
 .158،ص189و 188شماره1384اصلت،تايم شرينگ،مجله كانون وكلاي مركز، سال بينايي ، اب - 2

  .15،ص1384تهران4،انتشارات مجد،چاپ1،عقود معين 6شهيدي،مهدي،حقوق مدني-1

  .53،ص1379،تهران،انتشارات سمت،1قنواتي ،جليل وشبيري،حسن،حقوق قراردادها در فقه اماميه،چاپ  - 4
 . 46ق،ص 1400برهان پوري ،نظام الدين،فتاوي الهنديه،بيروت. 75ان،صكاتوزيان ، مشاركت ها ، هم - 5
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ها تن 1.محل مهايات بايد اموال قيمي باشد ؛ برخلاف مثليات كه با انتفاع ، عين باقي نمي ماند

اموالي كه در كتب فقهي مورد اختلاف قرار گرفته ، پشم و شير حيوانات و ميوه و ثمره 
گروهي ، مهايات را دراين اموال باطل مي دانند ؛ زيرا اين ها ، عين هستند نه . درختان است

گرچه فقيهان اماميه در نوشته  3.اما ديدگاهي ديگر اين اموال را ، منفعت مي داند 2.منفعت 
خويش ، متعرض شرط بقاي عين نشده اند ؛ اما از خلال مثال هاي ايشان لزوم اين هاي 

شرط به روشني معلوم مي گردد ؛ زيرا در اموالي كه انتفاع از آن ها ملازمه با اتلاف دارد ، 
اما در پاره اي موارد منافع نيز . . فرض وجود منفعت جداي از عين قابل تصور نيست 

تنها به اين اعتبار كه به تدريج به دست مي آيند، منفعت ناميده  موجودات مادي هستند و
بنابراين ، همان گونه كه اجازه دادن و يا به عاريه واگذار كردن يك گاو و يا  4.مي شوند

درختان باغ با مانعي روبه رو نيست ، تقسيم مهاياتي آن ها نيز به اعتبار شير و يا ميوه اشكالي 
ه اگر اين گونه اموال را منفعت ندانيم ، در واقع امكان انتفاع از مال نكته ديگر آن ك. ندارد 

به هر روي ، واضح است اگر مال مشترك ، ميوه چيده شده يا . مشترك را از بين برده ايم
شير دوشيده باشد ، تقسيم منافع در آن امكان پذير نيست ؛ زيرا داخل در اعيان بوده و 

  .منفعت به حساب نمي آيد 

  مالكيت بر منافع: ولبند ا

ممكن . موضوع مهايات ، منافع مشترك است و اين امر مستلزم مالكيت بر اعيان نيست  
. است در مغازه اي يك شريك و يك مستاجر سهم مشاع با تقسيم مهاياتي توافق نمايند 

                                                             
  .225،ص3،ج1361آل كاشف الغطا ، محمد حسين،تحريرالجمله،مكتب النجاح،بي چاپ،تهران - 1
 . 775،ص 6ق،ج 1418زحيلي ، وهبه الفقه الاسلامي وادلته،دارالفكر المعاصر،چاپ دوم،دمشق، - 2
 .238،ص3حسين،تحرير الجمله ،همان،ج آل كاشف الغطا ،محمد  - 3
 .318ص1، ج1382،تهران 6كاتوزيان ، دوره مقدماتي حقوق مدني،اموال ومالكيت،نشر ميزان،چا پ - 4
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بايد ديد آيا صاحبان حق انتفاع و يا مأذونين در انتفاع نيز مي توانند موضوع حق و يا اذن 
ات قرار دهند ؟ طرح پرسش به اين دليل است كه درحقوق ما عناوين خويش را مورد مهاي

يكسان نيستند و حق انتفاع در درجه » اباحه در انتفاع « و » حق انتفاع « و » مالكيت منفعت « 
در پاسخ بايد گفت چه براي مهايات نتيجه تمليكي  1.اي بسيار ضعيف تر از مالكيت است 
اگذاري حق انتفاع بدانيم ، تغييري حاصل نخواهد شد ؛ قايل شويم و چه پي آمد آن را و

. زيرا تقسيم مهاياتي قطعاً چيزي بيش از دارايي اوليه شركا به آنان اعطاء نخواهد كرد 
بنابراين ، مالي كه براي انتفاع عاريه گيرندگان به آن ها داده شده ، قابليت تقسيم مهاياتي 

بر منافع ندارد ، در اين صورت ، انعقاد مهايات  خواهد داشت ؛ هر چند كه مستعير مالكيتي
 647اين اجازه را نخواهد داد تا موضوع تقسيم به تصرف غير داده شود زيرا مطابق ماده 

همين وضعيت در مورد . مستعير هيچ مال يا حقي براي واگذار كردن به ديگري ندارد . م.ق
حق انتفاع ، خواه به صورت عمري  انتقال گيرندگان. دارندگان حق انتفاع نيز مراعي است 

 .، رقبي ، سكني و يا وقف ، مي توانند براي تقسيم حق انتفاع خويش ، اقدام نمايند 

  مباني مشروعيت  مهايات و ماهيت حقوقي آن : بخش سوم

برخي از فقها . صحت مهايات در فقه مورد اتفاق مي باشد وهيچ اشكالي بر آن وارد نشده
يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا "و آيه شريفه "اس مسلطون علي اموالهمالن"عموم حديث نبوي 

را به عنوان دليل صحت مهايات  "اموالكم  بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم 
  2.آورده اند

 

 

                                                             
 .100كاتوزيان ، اموال و مالكيت ،همان ،ص - 1
 .121اشرفي،احمد،مالكيت زماني،همان،ص- 2
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  )مهايات ( مباني فقهي تقسيم منابع : بند اول

اجماع ، بناي عقلا و  در فقه براي اثبات جواز مهايات و مشروعيت آن به كتاب ، سنت ،
  :استناد شده است ) نزد اهل تسنن(استحسان 

قال هذه ناقه « اول آيه . دو آيه از قرآن به صراحت به مهايات اشاره نموده است :  كتاب
يعني اين است شتري كه او را از آب سهمي است و  1.است » لها و لكم شرب يوم معلوم

آيه ناظر به تقسيم آب در زمان صالح . ي است از آن سهم] در روز معيني [ شما را نيز 
است پس از آن كه آب رودخانه شهر ميان آل ثمود و شتري كه به تقاضاي ) ع(پيامبر 

پيروان از سنگ خلق شده بود ، تقسيم گشت ؛ بدين صورت كه حق استفاده از آب يك 
لماء قسمه بينهم كل و نبئهم ان ا« : آيه ديگر . روز براي آل ثمود و يك روز براي شتر بود 

يعني به آنان خبر بده كه آب ميانشان قسمت شده و هر كدام را به  2.است » شرب مقتدر 
  . اين آيه نيز در ارتباط با سرگذشت قوم صالح است . نوبت ، آب خواهد بود 

، ) ص(، رواياتي نقل شده كه در جنگ بدر ، پيامبر اسلام ) ص( در سيره نبوي :  سنت
شتر را به سه نفر مي داد تا آن ها به تناوب از آن براي سواري و جنگيدن  7هريك از 

   3.استفاده كنند

حكم عقل و بناي عقلا از مهم ترين دلايل اثبات جواز :  حكم عقل و بناي عقلا
شده مهايات ، از لحاظ عقلي ، ضروري است ؛ زيرا اگر كاربرد آن  گفته. مهايات است 

. جايز نباشد ، برخي از اموالي كه براي انتفاع بشر خلق شده اند ، غير قابل استفاده مي شوند 
هم چنين ، به گفته برخي ، به توافق نرسيدن شريكان در بهره برداري از مال مشترك ، 

                                                             
 .155سوره شعرا،آيه - 1
 .28سوره قمر،آيه- 2
 .4776،ص6م،ج1997. ق 1418، وهبه ، الفقه الاسلامي و ادلته ، دارالفكر المعاصر ، چاپ دوم ، دمشق ، ، زحيلي  - 3



 

 

| 8 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

از  1.مي شود» الذي خلق لكم ما في الارض جميعاًهو « : موجب نسخ و نقض غرض آيه 
تقسيم انتفاع از آب به عنوان يكي از . لحاظ تاريخي ، مهايات از ديرباز رايج بوده است 

م نيز به .ق 157ماده  2.قديمي ترين نمونه هاي مهايات در مناطق خشك رايج بوده است 
ديده مي شود كه مالكان مجتمع در زمان حاضر نيز بسيار . مهايات در آب اشاره مي كند 

  3.هاي مسكوني به اين نوع تقسيم ، اقدام مي ورزند

البته چنين اجماعاتي كه  4.برخي ، مهايات را به اعتبار اجماع جايز مي شمارند:  اجماع
  . در كنار آن مداركي از آيات يا سنت يافت مي شود از لحاظ اصولي فاقد اعتبار است 

مذاهب ، استحسان را نيز به عنوان مدرك مشروعيت مهايات، فقيهان برخي  :استحسان
وگفته اند براي رهايي از مشكلات اداره مال مشاع و به دليل نياز مالكان و  5ذكر كرده اند

از نظر فقهاي اماميه استحسان . براي رفع دشواري از اشخاص ، بايد آن را جايز دانست
 يا نتقيح مناط قطعي قرار گيرد و از آن اعتبار ندارد مگر آن كه در چارچوب بناي عقلا

  .بابت حجت شود 

  بررسي ماهيت حقوقي مهايات : بخش چهارم

يعني   6.سرخسي ، اين نظريه را به بعضي از عامه نسبت داده است : نظريه اباحه معوضه
بعد از وقوع مهايات ، هيچ كس مالكيت جديدي به دست نياورده و نتواند منافع تقسيم شده 

بر اين نظريه ايرا كرده اند كه .ديگران انتقال دهد و صرفĤ صاحب يك حق انتفاع شود را به

                                                             
 . 66،ص1384سرخي ،علي،،تقسيم اموال مشترك،انتشارات فكرسازان،چاپ اول،تهران  - 1
 .180،ص1370، گنج دانش ، تهران ، ) رهن و صلح ( لنگرودي ، حقوق مدني ،  - 2

 .382،ص 1،ج 1383جملال الدين ، حقوق مدني،انتشارات پايدار،چاپ اول،تهران  مدني ، سيد - 3
 .  171،ص3ق،ج1410شهيد ثاني،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،انتشارات اسلامي،قم - 4
 . 4776،ص6زحيلي ،وهبه،الفقه الاسلامي،همان،ج - 5
 .172لنگرودي مبسوط در ترمينولوزي حقوق،ص- 6
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در .دارنده حق انتفاع ،مالك محسوب  نمي گردد لذا حق تصرف مالكانه نخواهد داشت

حالي كه عرفĤ هر شريك در حصه ايي كه از طريق مهايات صاحب مي شود ،مي تواند 
در بين اماميه نيز ، كاشف الغطاء ، مهايات را  1.كند سهم حاصله خويش را به ثالثي تمليك

پس اگر عوض به يكي از . اباحه اي مي داند كه مقيد به اباحه طرف ديگر از منفعت است 
پذيرش اين نظريه ، موجب  2.متهايئين تسليم نشود ، اشاعه به حال اول خود ، باز مي گردد

جديدي به دست نياورد و نتواند منافع  مي شود كه بعد از وقوع مهايات ، هيچ كس مالكيت
  .تقسيم شده را به ديگران انتقال دهد

چون هر يك از شركا، اجزاي مشاع خود را كه در حصه شريك  :نظريه معاوضه بودن
ديگر قرار دارد ، در مقابل اجزاي فرضي مشاعي كه شريك مزبور در حصه مفروز او دارد، 

در فرانسه هم حقوقدانان معتقدند  3.عاوضه دانسته اند تمليك مي نمايد ، لذا اين تقسيم را م
سرخسي به صراحت آن را مبادله منفعت به جنس  4.افراز مال مشترك ، ماهيت معاوضه دارد

المهاياه مبادله المنفعه بجنسها وكل واحد من ": جنس خود تعريف مي كندوبيان مي كند
يعني . "شريك بملكه في نوبتهالشريكين في نوبته ينتفع بملك شريك عوضĤ  عن انتفاع ال

مهايات عبارت است از مبادله منفعت به جنس همان منفعت، وهريك از دو شريك در نوبه 
در ميان اماميه ، . خود ار ملك شريك در عوض انتفاع از حصه ي وي بهره مند مي شود

ر اينان در توجيه ديدگاه  بيان مي كنند كه د. جمعي به معاوضه بودن مهايات معتقدند
مهايات ، هر يك از طرفين از حق خويش به خاطر آن چه كه از حق شريك ديگر به دست 

                                                             
 .35،ص1389آموزش قوه قضائيه ،مالكيت زماني ، ماهيت حقوقي و دعاوي مرتبط ، تهران ، راه نوين  معاونت - 1

  .238،ص3،ج1361آل كاشف الغطا ، محمد حسين،تحريرالجمله،مكتب النجاح،بي چاپ،تهران - 2
 .54،ص1384سرخي ،علي،،تقسيم اموال مشترك،انتشارات فكرسازان،چاپ اول،تهران  - 3
 .181ص.1370، رهن و صلح ، گنج دانش ، تهران ، لنگرودي  - 4
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به همين دليل است كه فقيهان شيعه ، اجبار بر مهايات  1.خواهد آورد ، صرف نظر مي كند
  .را جايز ندانسته و در هر حال ، شركا را موظف به تراضي با يكديگر نموده اند

، شركا نمي )1: ز جهاتي مورد نقد قرار گرفته است كه نظريه معاوضه بودن مهايات ا
خواهند سهام جدا شده در مهايات به عنوان بهاي حصه مشاع آن ها از كل مال تلقي شود ؛ 

بلكه حقي را كه در مجموع مال . هم چنان كه دو مال جداگانه را با هم معاوضه نمي كنند 
، صدق معامله بر تقسيم ) 2 2.يل مي كنند منتشر بوده ، به حقي مستقل در بخشي از آن ، تبد

مال مشاع ، متصور نيست ؛ زيرا قدر متيقن از معامله ، قراردادي است كه با تمليك و تملك 
البته ، به اين ايراد پاسخ داده اند كه  3.همراه است و در افراز ، تمليك و تملك وجود ندارد
و در . ود مفهوم معامله مأخوذ باشد ماليت مربوط به عوضين قرارداد است نه اين كه در خ

هر چند . نهايت ، ايراد كرده اند كه در مهايات به اجبار ، معاوضه بودن قابل پذيرش نيست 
به جاي يك » حاكم « پاسخ داده شده كه در تقسيم به اجبار نيز نوعي مبادله وجود دارد اما 

  4.يا چند نفر از اطراف معامله تصميم مي گيرد

در بين عامه ، سرخسي ، هر چند مهايات را مبادله تعريف :  ودن تقسيمنظريه صلح ب
در ميان . نموده ؛ اما تحليل ماهيت و آثار آن را در باب عقد صلح ذكر نموده است 

به نظر وي  5.حقوقدانان نيز ، يك تن ، ماهيت مهايات را در قالب عقد صلح تحليل مي كند 
را به دنبال عقد شركت آورده است و شركت از عقود ، هر چند قانونگذار تقسيم مال مشاع 

با نام است ؛ ولي از آن جا كه تراضي بين شركا واقع شده است و خارج از قلمرو عقود 
                                                             

 .62و56،ص 6ق،ج 1387طوسي ،محمد ابن حسن،المبسوط،چاپ اول،المكتب المرتضويه،قم - 1
 ..58كاتوزيان ،ناصر، مشاركت ها ،همان،ص - 2
 .57سرخي ،علي،تقسيم اموال مشترك ،همان،ص - 3
 . 57كاتوزيان ،ناصر،مشاركت ها، همان ،ص - 4
 ..184و181،ص1370ي لنگرودي،محمد جعفر، حقوق مدني ،گنج دانش،تهران،جعفر - 5
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معين ، هر گونه تراضي، عنوان صلح را دارد ، پس تقسيم به تراضي ، نيز عنوان صلح را 

ع از آن نيست كه نوعي تراضي هم چنين اگر تقسيم را مبادله ندانيم ، مان 1.خواهد داشت
بيان  كرده اند كه  برخي ديگر نيز. باشد و اين تراضي ، تحت عنوان صلح قابل توجيه است 

مهايات ، با اندكي مسامحه ، نوعي صلح براي رفع تنازع موجود يا جلوگيري از تنازع 
بپذيريم هر جا ايراداتي كه شايد بر اين نظريه وارد شود آن است كه اگر  .احتمالي است

قراردادي تحقق يابد كه مضمون هيچ يك از عقود معين را نداشته باشد ، صلح بدانيم ؛ در 
قانون مدني نخواهد ماند ؛ حال آن كه نظر غالب  10غير اين صورت، ديگر جايي براي ماده 

از سوي ديگر ، گفته اند صلح نيز نياز به . ، پذيرش عقود نامعين در عرض عقد صلح است 
در پاسخ مي توان  2.قصد انشاء دارد و هر تراضي را نمي توان مصداقي از صلح دانست 

دادگاه است كه قصد . گفت قصد عنواني كه طرفين دارند ، تاثيري در ماهيت عقود ندارد 
  3.دو طرف را با معيارهاي حقوقي مقايسه كرده و رابطه آنان را توصيف مي كند

هاي حنفي نظريه اجاره بودن تقسيم منافع  را فقط در گروهي از فق :نظريه اجاره بودن
مهايات زماني اتخاذ نموده و لذا آن را عقدي لازم دانسته اند كه تعيين مدت در آن شرط 

آن ها . فقهاي مالكي براي مطلق تقسيم ، عنواني واحد انتخاب نكرده اند  4.صحت است
ري را كه سهام بر اساس قرعه تعيين اما قسمت اجبا. قسمت عين به تراضي را بيع مي دانند 

طبق اين  5.مي شود ، تمييز حق دانسته اند و تقسيم منافع را نمونه اي از عقد اجاره شمرده اند
اين نظر ، در مهايات زماني و مكاني ، هر شريك ، سهم معين خود را از منافع مشاع در 

                                                             
 .184لنگرودي ، حقوق مدني ، همان،ص - 1
 .1375الشريف ، ، مهران ، انحلال اشاعه و تقسيم مال مشاع ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ،  - 2
 .8،ص1كاتوزيان ،ناصر حقوق مدني ، همان،ش  - 3
 .406،ص7ق ،ج 1416رعيني،الحطاب،مواهب الجليل في شرح مختصر الجليل،دارالكتب العلميه،بيروت  - 4
 .4778،ص6زحيلي ،وهبه،الفقه الاسلامي وادلته،همان،ج  - 5
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سهم شريك از  نوبت طرف مقابل ، به وي تمليك مي كند و اجرت را مالكيت خويش بر
بنابراين ، هر شريك از يك جهت موجر و از جهت . منافع ، در نوبت خود قرار مي دهد 

) 1ايرادات وارد شده  به نظريه فقهاي اين مي باشد كه . ديگر مستاجر محسوب مي شود
در حالي كه در تقسيم ، اساساً ، اعلام . ركن اساسي هر عمل حقوقي ، قصد انشاء است 

ندارد و همين كه تقسيم واقع شد ، هيچ يك از شركا نمي تواند به استناد اين  اراده لزومي
از شرايط صحت اجاره ، ) 12.كه قصد انشاي او معيوب بوده است از آثار آن سرپيچي كند

  .اما در مهايات مكاني ، نيازي به تعيين مدت نيست. تعيين مدت است 

قانون مدني ،  10ا وجود ماده برخي گفته اند ب:  قرارداد خصوصي بودن مهايات
احتياجي به تمسك به عقود ديگر ، هم چون صلح ، براي تشريح ماهيت مهايات نيست ؛ 

طبق اصل آزادي  2.زيرا صلح عنواني است كه بايد از سوي طرفين قرارداد انتخاب شود 
افق شركا ممكن است تو.قراردادها ، آثار تقسيم مهاياتي مطابق با اراده طرفين تعيين مي شود

بر تقسيم  منافع به نحو اذن در انتفاع و جايز باشد يا آن كه توافق به تمليك متقابل منافع به 
ايراد مهمي كه در اين  3.نحو مفروز داشته باشد تا هر طرف بتواندحصه خود را انتقال دهد

  .نظريه وجود دارد آن است كه با سكوت طرفين ، تكليف مهايات روشن نيست 

مال مشاع آن است كه به هر » عين«بايد گفت هر چند هدف از تقسيم : يات تحليل نظر
يك از شركا به جاي سهم منتشر در مجموع ، بخش معيني از مال داده شود ؛ اما در مورد 

قرينه اي بر اراده واگذاري هميشگي مالكيت منافع و نهايي بودن اين تقسيم » منفعت« تقسيم 

                                                             
 .62و 59الشريف ، مهران، انحلال اشاعه و تقسيم مال مشاع،همان،ص - 1
 .75ش،ص 1381هفتم،زمستان كاتوزيان ،ناصر، مشاركت ها تهران،نشر ميزان،چاپ  - 2
الشريف،مهران،انحلال اشاعه وتقسيم مال مشاع،پايان نامه كارشناسي .254شريعتي ،سعيد،بيع زماني،ص - 3

 . 103،ص1375ارشد،دانشگاه تهران،
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بيق مفاد مهايات ، اين نتيجه را در پي دارد كه منافع مشاع به قبول كردن و تط. وجود ندارد 

آن چه مسلم است ، اين است كه با تحقق مهايات ، هر شريك از . منافع مفروز تبديل شوند 
حصه مشاع خود از منفعت ، كه در سهم شريك وي قرار دارد ، چشم پوشي مي كند تا 

به . بدون تحقق يك مبادله عملي نيست و اين . بتواند از نصيب طرف خود استفاده كند 
با آن كه مالكيت مفروز را بر منافع ، پس از وقوع مهايات ، به (همين دليل فقهاي اماميه ، 

درواقع به نظر مي رسددر مورد ماهيت . مي دانند » معاوضه«مهايات را ) رسميت نشناخته اند 
ند گزينه اي قابل قبول به اين معاوضه ، گنجاندن مهايات در قالب عقد صلح ، مي توا

هر چند صلح عقدي است كه علت تشريع آن ، رفع نزاع و اختلاف بوده است . حساب آيد 
؛ اما صلح عقدي مبتني بر تسالم است كه مي تواند براي رفع نزاع هاي احتمالي آينده نيز به 

مدني نيز قانون . كار رود و به عنوان عقدي مستقل در كنار ساير عقود ، مشروعيت دارد
ماهيت مهايات را مي توان با عقد صلح سازگار . ، همين عقيده را پذيرفته است  752درماده 

دانست زيرا از سويي براي رفع تنازع است و از سوي ديگر در ذات آن ، گونه اي مسامحه 
در تايم شرينگ يا مشاركت زماني مالكان به صورت  )م.ق 766و  761مواد .(وجود دارد

اگر در قرارداد تايم شرينگ  مالكيت مشاع .شده حق استفاده از ملك را مي يابندزمانبندي 
بوده و تنها حق انتفاع از ملك ، به صورت زمانبندي شده تقسيم شود ، تايم شرينگ ، 

در اين حالت ، افراد براي تصرفات مادي ، نياز به اذن ساير شركا . مهايات زماني است 
رداد شرط مي شود كه هر يك از مالكان ، به سايرين ، اذن به همين جهت در قرا. دارند 

تصرف مادي در مال را در مدت زمان اختصاصي معيني كه حق استفاده از منافع را دارد ، 
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در ايران ويلاهاي فروخته شده توسط برخي شركت ها ، با همين روش واگذار  1.اعطا كند
هر كدام از مالكان ، در مدتي  اما اگر تايم شرينگ چنين توصيف شود كه. شده اند 

مشخص از سال ، مالك تمام عين باشند و با اتمام آن مدت ، مالكيت عين به ديگري منتقل 
روز در  15البته اگر فرضاً منفعت محل سكونت ، مدت . شود ، با مهايات تمايز مي يابد 

ان عقد سال به شخصي واگذار شود ، حالت اخير ، بدون شك به عنو 30سال ، به مدت 
اعلام داشته كه  7/5042اداره حقوقي قوه قضائيه هم در نظريه شماره . اجاره تحليل مي شود 

  .تايم شرينگ ، مالكيتي است كه ماهيت آن ، با بيع مشاع و مهايات ، تفاوت اساسي دارد 

  مهايات و مالكيت زماني  بررسي و شناخت : بخش پنجم

  .مال قابليت افراز يا تقسيم را ندارد)الف: عناصر اساسي مهايات-1 

  .امكان انتفاع در آن واحد براي همه شركا وجود ندارد)ب

شركا تمايلي براي فروش وتقسيم وجه ندارنديا اينكه مال بالذات قابليت فروش را )ج
اين در مهايات استيفا بنابر  .نهر آب يا قنات مثل چشمه، منتفع شد، ندارد وصرفĤ بايد از آن

منفعت از مال براساس واحد زمان ميان شركا صورت مي گيردوهر يك از شركا در زمان 
ولي در مالكيت زماني صاحب .مورد نظري كه حق انتفاع را دارا باشند مالك منفعت هستند

حق ،هيچ گونه مالكيتي در اعيان ولو به نحو مشاع نداردواساسĤ با كسي شريك نيست كه 
اهد براي زمان استفاده توافق نمايد،بلكه او طبق قرار داد توافق كرده كه مثلآ يك هفته بخو

در سال از آپارتمان استفاده كند و مالكيت زماني قراردادي بين خريدار محصول وشركت 
  . مي باشد ولي در مهايات جميع شركا د رخصوص نحوه وزمان استفاده به توافق مي رسند

                                                             
انصاري ، اعظم ، بررسي تطبيقي تايم شرينگ در حقوق ايران وانگليس ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  - 1

  .46،ص1383ز ، شيرا
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به همين جهت  .است ولي ذات مالكيت زماني تمليك مي باشد ذات مهايات تسهيم-2

حال آنكه بنا به نظر برخي از فقها مهايات . و قابليت رجوع ندارد» لازم«قراردادي است 
  .عقدي جايز است با قابليت رجوع

يعني در آن واحد و يا در زمان واحد هر  در مهايات ، مال مورد نظر مشاع است -3
  .مال شريك و مالك استشريك در ذرات آن 

در حالي كه ، در مالكيت زماني  ، در هر زمان فقط يك نفر مالك عين است مثلآ  
در مدت مقرر يا تعيين شده قرارداد ،شريك  خريداري ميكند شخصي كه آپارتماني را

در واقع .مالك شش دانگ آپارتمان است ومال مورد نظر مشاع نيست و ديگري ندارد
ي تمليك منافع اماكن گردشگري در فرجه هاي زماني مشخص يا قابل مالكيت زماني برا

  .تعيين به نحو متناوب مي باشد

اما . مالكيت زماني ، انتقال مالكيت عين است ومنافع نيز به تبع عين ، انتقال مي يابند  -4
  .مهايات مربوط به عين نيست

به شكل معوض است و به » اباحه منفعت«مطابق نظر برخي از فقها مهايات ، نوعي  -5
اما در . همين دليل، منافع توسط مالكين مشاع ، قابل نقل و انتقال و اجاره به غير نيست 

مالكيت زماني ، تمليك عين و منفعت با هم رخ مي دهد و لذا خريدار مي تواند ، آن چه را 
  . تبع آن ، منافع را به شخص ثالث انتقال يا اجاره دهدكه خريد ه و به 

القاعده از طرف هر شريك قابل نقل و  شود، علي در مهايات كه منفعت تقسيم مي-6
تواند آنچه را كه خريده  درمالكيت زماني  خريدار مي. انتقال و يا حتي اجاره به غير نيست

  .هد مگر اينكه شرطي مخالف درج شده باشدو به تبع آن منافع را به ثالثي انتقال يا اجاره د
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در مالكيت زماني  ثمن  .كنيم اي به عنوان ثمن برخورد نمي در مهايات، ما با واژه  ـ7
آپارتماني كه بايد به يكصد ميليون تومان فروخته . نمايد وجود دارد و به شدت تنزل پيدا مي

برداري آن  تيفاء منفعت و بهرهشود، چون دامنه اس شود، به بيست ميليون تومان فروخته مي
اين آپارتمان البته ممكن است به چهار نفر ديگر هر يك با قيمت بيست . محدود شده است

ميليون تومان، بيشتر يا كمتر، فروخته شود و در نهايت يكصد ميليون تومان براي فروشنده به 
  .آيد دست مي

  اقسام مهايات و آثار و احكام آن : بخش ششم

يكي به اعتبار زمان و مكان ، و ديگري به اعتبار . به دو اعتبار تقسيم نموده اند مهايات را 
  :اجبار و تراضي 

چنانچه ، تقسيم منافع به حسب زمان صورت : مهايات به اعتبار زمان ومكان)الف
گيرد، به آن مهايات زماني و چنانچه به حسب مكان انجام شود ، بدان مهايات مكاني 

هايات را تنها به صورت زماني ، قابل قبول دانسته و مهايات مكاني را با برخي ، م 1.گويند
   2.تعريف و عناصر سازنده مهايات ، در تضاد مي شمرند

در مهايات زماني ، شركا به نوبت ، تمام مال مشترك را مورد انتفاع  :مهايات زماني)ب
مي شود و مال الاجاره ، بر  گاه نيز مال مشترك ، اجاره داده. و بهره برداري قرار مي دهند 

م كه در .ق 594به هر ترتيب ، ماده . حسب زمان ، به نسبت سهم بين شركا تقسيم مي گردد 
صورت امتناع برخي از مالكان قنات از تعمير و تنقيه آن ، امكان اجبار ايشان به اجاره دادن 

زماني است  سهم خويش را در نظر گرفته است در واقع ، ناظر به همين شكل مهايات

                                                             
 . 180، رهن و صلح ،ص . لنگرودي ،محمد جعفر، مبسوط - 1
 .50نوين ،پرويز، بيع زماني،ص - 2
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قانون  157مثلآ ماده .درواقع در مهايات زماني منافع به حسب زمان معين تقسيم مي شود.

مدني كه مهايات زماني است يعني مثلآ يك طرف در يك هفته آب مي برد سپس طرف 
در مهايات زماني در مورد لزوم تعيين مدت و اثر آن اختلافاتي وجود .مقابل در هفته بعد

امه معتقدند در مهايات زماني ، تعيين مدت شرط صحت است و در صورت اكثر ع. دارد 
از ميان حقوقدانان هم  1.عدم تعيين يا تعيين نادرست ، تقسيم غرري و باطل خواهد بود

برخي ، مهايات زماني را مبتني بر مغابنه دانسته و از اين جهت ، مجهول بودن مدت را 
علماي اماميه نيز ، طرفين را به تعيين مدت ، 2.دانندموجب غرر و از موارد بطلان مهايات مي 

اين ديدگاه ، ناشي از آن است كه از نظر آنان ، مهايات ، معامله اي قابل . ملزم نكرده اند 
اين نظر با تحليل ماهيت حقوقي مهايات  3.فسخ است كه در هر زمان قابل بر همز دن است 

، تقسيم مهاياتي را لازم بدانيم تعيين دقيق مدت اما شايد بتوان در مواردي كه .سازگار است 
  . به خصوص ، جايي كه تقسيم توسط دادگاه صورت مي پذيرد . را ضروري فرض كنيم 

در اين قسم از مهايات ،شركا ملك بدون تعيين نوبت و وقت :  مهايات مكاني) ج
ك معين يا ملاز  اضي مي كنندكه هريك از قسمت معينتر ،تقسيم عين مال مشترك وبدون

مثلآشخصي مرده وخانه ومغازه ايي دارد ودو وارث دارد و ورثه . املاك استفاده كنند
تراضي مي كنند كه بدون تقسيم عين ملك  يكي از خانه وديگري از مغازه استفاده كند در 
واقع در مهايات مكاني،شريكان به طور هم زمان از منافع استفاده مي كنندولي تنها بخشي از 

  راختيارشان قرار مي گيردمال د

                                                             
 . 4782،ص6زحيلي ، وهبه،الفقه الاسلامي وادلته،همان،ج  - 1
 .954،ص 1379لنگرودي ،محمد جعفر ، محشي قانون مدني،گنج دانش،تهران - 2
 .236،ص3،ج1361يرالجمله،مكتب النجاح،بي چاپ،تهرانآل كاشف الغطا ، ، محمد حسين،تحر - 3
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  .مي نامند2"تقسيم به اجزاء"و 1"تفكيك تصرف"اين نوع از مهايات را برخي . 

  ايسه بين مهايات زماني و مكاني مق :بخش هفتم

در مهايات مكاني ، منافع مشترك به اجزاي مفروز تقسيم مي شود و از اين جهت به ) 1
تقسيم عين شبيه مي شود اما در مهايات زماني، هيچ افرازي صورت نمي گيرد بلكه زمان 

  . انتفاع از مال مشاع تقسيم مي شود

ني بر مسامحه طبق نظر عده اي ، مهايات زماني ، مبني بر مغابنه و مهايات مكاني مبت)2
  3.است

مهايات مكاني، عادلانه تر است زيرا هر شريك ، در زمان واحد از مال مشترك بهره )3
مند مي شود اما مهايات زماني كامل تر است زيرا هر شريك از كل مال مشترك استفاده 

  .مي كند

مول يكي از تفاوت ها ، نحوه اعمال هر يك از اين دو نوع افراز در اماكن تجاري مش) 4
اگر مستاجرين يك ملك تجاري منافع . است  1356قانون تنظيم روابط موجر و مستاجر 

ملك را بر مبناي واحد زمان تقسيم نمايند ، احتياجي به كسب اجازه از مالك نيست ؛ زيرا 
چنين اقدامي با حقوق وي در تضاد نبوده و از موارد تخلف مستاجر كه در اين قانون آمده 

ن چه ، همان مستاجرين ، تصميم به مهايات مكاني بگيرند كه معمولاً باعث اما چنا. نيست 
تغيير در ملك مي شود ، با اعلام مخالفت موجر ، تقسيم صورت گرفته باطل گشته و موجر 

                                                             
 ..5104،ش2لنگرودي،محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،ج-- 1
 .116،ص3ق،ج1410شهيد ثاني،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،انتشارات اسلامي،قم -2
 .954،ص1379لنگرودي ، مجموعه محشي قانون مدني ، گنج دانش ، تهران ،  - 3
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به علاوه ، . حق درخواست تخليه عين مستاجره را به لحاظ تعدي و تفريط خواهد داشت 

  .نيز از دست خواهند داد مستاجرين ، حق كسب و پيشه خود را 

  اثر مهايات : بخش هشتم

بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اثر مهايات در همه موارد ، يكسان نيست ، گاه ، موجب 
مالكيت منفعت است ؛ مانند مورد قنات مشترك ، كه شريك بعد از مهايات حق دارد سهم 

براي تشخيص اثر  1.است خود را به ديگري تمليك كند ؛ و گاه ، نتيجه آن حق انتفاع
بعضي حق اجاره دادن را منوط به اشتراط .مهايات بايد به متن قرارداد يا عرف مراجعه كرد 

ايشان با اين كه ماهيت مهايات را اباحه متقابل منفعت ، . آن ، در قرارداد مهايات مي دانند 
منصرف به انتفاع توصيف مي كنند اما معتقدند اگر قرارداد به نحو مطلق انعقاد يابد ، 

از نظر ايشان ، متهايي تنها با اجازه صريح و به وكالت از شريك خويش . بالمباشره است 
عده ايي از فقيهان عامه ، گفته اند در  2.خواهد توانست سهم مشاع را به اجاره واگذار كند

مر مهايات مكاني ، هر يك از طرفين ، حق اجاره دادن حصه خويش را دارد ؛ گرچه اين ا
. در قرارداد شرط نشده باشد؛ زيرا در مهايات مكاني وجه افراز و تمييز حق بودن غلبه دارد

اما در مهايات زماني ، در صورت عدم شرط خلاف ، هيچ يك ، حق واگذار كردن حصه 
  3.خويش را ندارد و در حالت شرط كردن اين حق نيز ، در صحت آن اختلاف است

  جانشيني آن با مهايات فروش اجباري عين و : بند اول

اگر تقسيم مال مشترك ، باعث ضرر يكي از شريكان شود يا تعديل سهام امكان نداشته 
اكنون اين سوال مطرح است . باشد ، تنها راه ، فروش مال مشاع و تقسيم ثمن حاصله است 

                                                             
 .186؛ لنگرودي ، حقوق مدني ، ص 17لنگرودي ، مهايات ، ص - 1
 .238،ص3،ج 1361آل كاشف الغطا ، محمد حسين ، تحرير المجله ، مكتبه النجاح ، تهران  - 2
 .4784،ص6زحيلي ، وهبه،الفقه الاسلامي وادلته،همان،ج - 3
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 كه آيا ميتوان جايي كه امكان انجام تقسيم مهاياتي وجود دارد ، فروش اجباري مال را
منتفي دانسته و الزام به تقسيم منافع را بر آن برتري داد ؟ قانون مدني ايران ، به مسئله فروش 

قانون  4و ماده  317اجباري مال مشاع ،اشاره اي ننموده است ؛ اما قانون امور حسبي در ماده 
اگر چه از ظاهر ماده .بر اين امر تصريح دارند  1357افراز و فروش املاك مشاع مصوب 

افراز و فروش املاك مشاع، استفاده مي شود كه . ق 4امور حسبي و يا ماده . ق 316
قانونگذار ، الزام به فروش اموال مشترك را در صورت ممكن نبودن انواع سه گانه تقسيم ، 
پذيرفته است ؛ اما بهتر آن است كه فروش مال ، به عنوان آخرين راه براي پايان بخشيدن به 

ر گرفته شود و پيش از اعمال آن ، از تدابيري هم چون مهايات بهره حالت اشاعه در نظ
جست ؛ زيرا اگر بتوان راهي يافت كه به وسيله آن ، مالكين مشاع هم چنان بر عين مال خود 

البته  بيشتر . .تسلط داشته باشند ، عادلانه تر از آن است كه به ثمن مال مشترك دست يابند
ع مال مشاع را در جايي كه تقسيم ، متضمن ضرر و يا سلب ملكيت فقهاي اماميه ، اجبار بر بي

  .دليل اين امر عدم صحت بيع بدون رضايت مالك مي باشد. آن باشد نامشروع دانسته اند

  نتيجه گيري

  :در نتيجه گيري پاياني و نهايي اين مقاله مي توان نتايج زير را بدست آورد

مهايات عقد لازم است و با فوت و جنون و سفه احد طرفين از بين نميرود ولي هرگاه  )1
بعد از عقد مهايات يكي از طرفين از دادگاه تقسيم عين را بخواهد دادگاه مكلف برسيدگي 

  .شود بوده و با صدور دادنامه افراز عين عقد مهايات منحل مي

يعني   )سمه العين، لا تستدام المهاياه بينهمااذا طلب ما هو الاصل و هو ق :سرخسي ميگويد
را تقسيم كند   از قاضي بخواهد كه عين مال  عقد مهايات  شركاء بعد از  يكي از   هرگاه

هانري   است كه   اين سخن همان .نخواهد بود  دوام  خواهد شد و قابل  مهايات ، منقطع
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 815ماده : آورده و گفته است   مدني خود  شرح قانون  جلد اول 836   در صفحه  كاپيتان

اسقاط   و قابل  به نظم عمومي بوده  مربوطه  راجع به تقسيم مال مشاع  فرانسه   قانون مدني
  . نيست

  .مهايات مدت ندارد) 2

تقسيم كنند   صورت  را با اين  گوسفندان  شركاءگله گوسفند ميتوانند بتراضي منافع) 3
نمونه اي از صلح   شريك ديگر باشد و اين  الكه نتايج مال يك شريك و پشم و شير م

  .رد كرده است  مبتني بر تسامح ميباشد سرخسي اين نظر را بدون دليل

است   از اراضي مشاعي ده  اهالي يك ده  معمول استفاده  مهايات   يكي از انواع) 4
  .از آن اراضي استفاده مي كنند   بنوبه  كه

طبقه خانه   هر شريكي از يك  مهايات  و بموجب  داشته  هر گاه خانه اي دو طبقه )5
ميشود هم   منحل  خراب شود و مهايات  يك طبقه  كند و پس از مدتي  استفاده
  .قرار گيرد  مهايات   دو خانه مورد  است اگر  چنين

مشترك   از عين مال  شركاء سهم مشاع خود را  يكي از   مهايات  هر گاه بعد از) 6
قابل انتقال   مضمحل ميشود زيرا عرفاً حقوق ناشي از مهايات  اياتبثالث بفروشد عقد مه

  .نيست  وراثت  جز از طريق

است يعني يكي از شركاء ميتواند عليه   مسموع  در دادگاه  دعوي مهايات) 7
طرف   در دادگاه ، دعوي مطرح كند بديهي است  ديگر بخواسته تقسيم منافع  شريك

با اين صورت   دادرسي مدني دعوي متقابل قانون آئين  284ديگر ميتواند باستناد ماده 
مشاع را دارد   عين مال  تقسيم  و درخواست  نبوده   منافع  حاضر به تقسيم: مطرح كند كه 

  .تقاضاي اخير بشرح مذكور فوق مقدم است  و در اين صورت
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